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 تعلیق درانحلال عقد

 1دكترسیدّباقرسیدّبنابي

 2ثریا لطفي

 چكیده

ا انجام بدهند كه  قد خاتمهتوانند به حيات اعتباري و استمراري عها مياند، همان ارادههایي كه عقد را به وجود آوردهاراده   

ر د، هند گرفترار خواطرفين در شرایط قبل از انعقاد عقد قرود و این عمل، تعهدات و تكاليف طرفين نسبت به هم از بين مي

سخي طي و فتعليق در انحلال، چيزي جز نوعي شرط در عقود، بخصوص عقود شر بنابراین حقيقت تراضي جوهر عقد است.

معلوم تمالي و ناحر امري ابنابرین انحلال عقد معلق بدهد ثار و تعهدات به حيات خود ادامه ميآتواند باشد.و عقد با تمام نمي

ه گردد بدون اراديگردد و اگر معلق عليه در ظرف مدت زمان مشخص شده اتفاق بيافتد، عقد خودبه خود منحل مدر آینده مي

یعني ،ستر آینده ابباشد ناظر تعليق فتد. وانگهي اثر انحلال كه ناشي از اميطرفين و به جهت بروز عاملي خارجي اتفاق 

گونه پس رفت و زند و نسبت به گذشته هيچكند و تشكيل آن را بر هم ميعقد مربوطه را، متوقف ميجریان و نفوذ حقوقي 

تعليق در  ن و صحتمه اختلاف نظرها در زمينه بطلابا هباشد. اثر قهقرائي ندارد و از زمان ظهور، سبب فروپاشي عقد مي

 الا دو نوعوضيح بتص در زمينه اثر عقد است كه بنا بر عقود هم در خود قانون هم در فقه نظر مشهور بر صحت تعليق بخصو

معلق بحث  ورد انحلاله در مشود. و در این مقالتعليق از هم باز شناخته شده كه به تعليق در انحلال و تعليق در انعقاد یاد مي

 خواهيم كرد.

 عليهعقد، انحلال، تعليق، معلق واژگان كلیدي:

  

                                                           
 .ایران بناب اسلامي آزاد دانشگاه بناب واحد اسلامي حقوق مباني و فقه گروه يعلم هيات عضو - 1

 .ایران بناب اسلامي آزاد دانشگاه بناب واحد اسلامي حقوق مباني و فقه گروه دانشجوي - 2
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 مقدمه

همان  ،هاي جدي و سالم ضروري است. در حقيقت عنصر اساسي تشكيل دهنده عقدتلاقي ارادهبراي ایجاد اثر حقوقي 

ها مخالف قانون و نظم عمومي نباشد، پرورش خواهد یافت و متعاملين را در مقابل هم ها هستند و اگر زایده همين ارادهاراده

 .متعهد خواهد ساخت، قانون نيز به آن ترتيب اثر خواهد داد

دهد كه به این حالت در عالم هاي حقوقي ایجاد شده پایان ميپذیرد و به رابطهز مانند هر موجودي دیگر زوال و فنا ميعقد ني

 .گویندمي«انحلال»اعتبار 

شود و تنها موردي كه به صورت مختصر در كتب حقوقي و دیده نمي «تعليق در انحلال»در قانون مدني كشور ما عنواني به نام

خورد شرط فاسخ است؛ در حالي كه شرط فاسخ به تنهایي براي كلان مشكلات حقوقي قراردادها جواب م ميفقهي به چش

ها كاسته شود. تعليق در انحلال هاي حقوقي در این زمينه در دادگاهاز حجم پرونده تا نخواهد داد و لكن باید راهي پيدا كرد

گردد. خود به خود منحل مي،د كه عقد بنا بر وجود بعضي شرایط شوهاي انحلال قهري محسوب ميبه عنوان یكي از شاخه

شود كه كلاً شرطي در عقد گنجانده شود كه با تحقق آن شرط عقد خودبه خود منحل گردد تعليق در انحلال به این مفهوم مي

 .عليه این امر باید داراي مدت معين و منوط به اتفاقي در آینده باشدو معلق

 وجود و نفوذمراتب حق از جهت 

 .توان گفت حق از جهت نفوذ و وجود در یكي از مراحل هفت گانه زیر جاي داردمي

 .رودحق معدوم كه در آن، حق نه وجود دارد و نه احتمال وجود آنمي -1

 .شود. در این مرحله حق معدوم، اما در معرض وجود استحق احتمالي كه در آن وجود ندارد؛ ولي احتمال آن داده مي -2

 .حق معلق بر شرط تعليق كه در آن حق وجود دارد؛ اما از وجود كامل برخوردار نيست -3

 .حق موجل كه در آن حق به طور كامل وجود دارد ولي از نفوذ برخوردار نيست -4

ن حق معلق بر شرط فاسخ كه در آن حق موجودي كامل بوده در همين زمان نيز از نفوذ برخوردار است؛ اما موجودیت آ -5

 .در معرض سقوط قرار دارد

حق مقارن با اجل فاسخ كه در آن حق به طور كامل وجود دارد؛ ولي تا زماني معين، از نفوذ برخوردار است و بعد از  -6

 .رودانقضاي آن مدت از بين مي

نافذ است. مرحله حق منجز كه در آن حق بدون آنكه نفوذ آن محدود به مدتي شده باشد، به طور كامل موجود و  -7

 (43، ص 1393)سنهوري، 
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است مي تواند چه آثاري را داشته باشد و در این  معلق شرطنوعي  هدف ما از ذكر مطالب بالا این است كه حالت تعليق كه

 .ذكر شده مطالب بالا را، به بحث راجع به مقاله بسط داد 5توان مورد زمينه مي

امري است به این معني است كه دارنده، داراي چنين حقي است و حق وقتي قبول داریم كه در شرط فاسخ حق معلق بر 

گيرد یعني با تحقق شرط هم تصرفات قبلي و هم حاكميت متزلزي كه تصرف در آن را دارد ولي این حق در تزلزل قرار مي

 .گرددوجود داشت زایل مي

لي كه در فاصله عقد تا تحقق شرط دارد نسبت به دكتر سنهوري نيز اشاره به این مطلب دارد كه فرد با همان حاكميت متزلز

دادخواست تجاوز و ،تواند اقدام به طرح دعوي مالكيت و تصرف نماید و به عنوان مدعي به عيني كه مالك است مي

 .مزاحمت را نسبت به این مال خواستار شود و این نشان از موجود بودن حق و نفوذ این حق است

 مفهوم تعلیق در انحلال

لق از آن عق در لغت به معني بلاتكليف نهادن یك كار است بطوري كه نفياً و اثباتاً تصميمي راجع به آن نگرفته باشد امر متعلي

 (164، ص1394حيث كه معلق است نه معدوم و نه موجود كامل بلكه وجودي است ناقص. )جعفري لنگرودي،

 .نها انحلال آن معلق بر امري شده استبنابراین عقد تشكيل شده است و اثر حقوقي خود را دارد و ت

-خانهمثال: انحلال عقد معلق به بازگشت پدر فروشنده، از خارج از كشور باشد یا اینكه در ضمن عقد بدین مورد شرط شود، 

 .ام هر گاه بحران اقتصادي كشور تا پنج سال دیگر خاتمه یافتام را به تو هبه كرده

 .ي انشاءیي نيستتصميم طرفين ندارد و عقد خود به خود منحل ميشود و نياز به ارادهبنابرین تعليق در انحلال نياز به 

 .توان معلق عليه قرار دادبنابراین هر امري را مي

ق. م از آزادي اراده در امور مالي خود استفاده كنند و قرارداد منعقده خود را منحل  10توانند طبق ماده طرفين قرارداد مي

توانند مي« توانند به تراضي آن را اقاله و فسخ كنندپس از معامله طرفين مي»قانون مدني « 283»كه طبق ماده سازند همانگونه 

 .از آزادي اعطاء شده بهره مند شوند

توان شود آنرا ميها اعتقاد بر این دارند كه تعليق در انحلال عقد چون با تراضي طرفين در عقد ذكر ميدر این ميان بعضي

دانند. و تواند اثر خود را بر جاي گذارد، آن را معلق مياله نماید؛ چون تا زمان حصول معلق عليه این تراضي نمينوعي اق

گيرند شوند كه: تعليق در انحلال عقد مانند اقاله معلق هر دو در یك مبنا قرار ميبراي گفته خود به این نوع دلایل متوسل مي

شود، هر جا كه اقاله ها ميمعلق است و مبناي مشترک این دو، سبب وحدت قلمرو آن و آن، تراضي بر انحلال عقد به صورت

در انحلال عقد مؤثر نيست شرط فاسخ نيز اثر گذار است و همين موضوع باعث شده كه هر دو داراي یك ماهيت باشند 

هاي حقوقي متفاوت نسبت به ماهيتبنابراین، در جایي كه دو عنوان، در واقع یك ماهيت و مبنا هستند: شایسته نيست حكم 

 .ها مترتب كنيممختلف بر اعمال آن
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مانند عقود و معاملات دیگر داراي ( ولي 129، ص 1395توان یك عقد در معني اختصاصي كلمه دانست)شهيدي، اقاله را نمي

عقد. در هيچ كتب حقوقي یا  آثار حقوقي است، و این آثار عبارت است از انحلال عقد و زوال تعهد و یا منحصراً قطع آثار

مبحث حقوقي از اقاله معلق عنواني نشده كه ما بتوانيم تعليق در انحلال را نوعي اقاله معلق بدانيم و حتي كساني كه قائل به 

ن زیرا اگر ما اقاله معلق را قبول كنيم و حتي اگر سبب آن در عقد قرار داده شود، بر فرض پذیرش، اثر آهستندعقد بودن اقاله 

انحلال ارادي است؛ در حالي كه تعليق در انحلال یعني انحلال یك عقد بصورت قهري اتفاق خواهد افتاد نه با اراده طرفين، 

شود بلكه به محض حصول معلق عليه اثر گذار است. در حالي كه حتي با پذیرش كه آن هم پس از تشكيل عقد انجام نمي

 .دقوع عقد به وجود آید هر چند سبب آن سابقاً در عقد درج شده باشبایست پس از واقاله معلق، اثر اقاله مي

 تعلیق در انحلال و سقوط تعهدات

انحلال هميشه قهري نيست )مانند تلف مبيع قبل از قبض( بلكه ممكن است ریشه در تراضي طرفين داشته باشد. یعني ممكن 

داد باشد. در این موارد انحلال تابع اراده یكي از طرفين است كه انحلال عقد از ناحيه شرط تحليلي یا شرط فاسخ در قرار

شود. دلایل عقلي متعددي براي درج چنين شروطي در عقد منحل مي ،نيست بلكه منوط به حادثهاي دیگر است كه با بروز آن

د عقد عقد وجود دارند؛ موجري كه به اتمام تحصيلات فرزند و بازگشت وي به كشور مطمئن نيست؛ ممكن است بخواه

اجاره را در مهلت زماني مشخص منعقد كند ولي انحلال آن را مقيد به بازگشت فرزند و نياز وي به مورد اجاره كند. با این 

و انحلال عقد سابقاً منعقد « اختتام»شود كه در شرط تحليلي حساب طبق قانون فرانسه شرط تحليلي از شرط تعليق جدا مي

و تشكيل عقد منوط به « انعقاد»خارج از اراده مستقيم طرفين شده، ولي در شرط تعليقي شده و منوط به تحقيق یك حادثه 

 .بروز یك حادثه خارجي شده است

قبول كردیم كه هم عقد معلق هم تعليق در انحلال، در قانون كشور ما پذیرفته شده هر چند ماده صریحي در این زمينه نباشد. 

شود هر چند انحلال آن معلق بر یك حادثه نامطمئن نيست؛ یعني عقد منجزاً واقع مي چون تعليق در این جا، تعليق در انشاء

 .سازددر آینده گردد. بنابراین بحث ما روي شرط انحلالي است كه عقد را از زمان بروز عامل منحل مي

نيازي به  عقد منحل شده وآید كه بدون اعمال اراده یكي از طرفين، در تعليق انحلال عقد، یك وضعيت نفس الامري پيش مي

شود، براي احراز بروز عامل انحلال است و الا انحلال عقد اگر مداخله دادگاه هم بعضاً لازم مي،عمل حقوقي مستقل نيست

مستند به اراده طرفين نيست؛ لذا حكم دادگاه نيز پس از احراز بروز عامل انحلال، یك حكم اعلامي است، در شرط تحليل 

ت. مثلاً اگر در عقد بيع زمين واقع در روستایي، طرفين خواسته باشند نظر شوراي محل را كه در زمان انعقاد انشاء لازم نيس

)ق. م( براي شوراي محل قائل  189عقد به آن دسترسي ندارند را جلب كنند، ممكن است حق فسخ عقد را به استناد ماده 

موجبي براي انحلال عقد بيع زمين درج نمایند. بنابراین اگر شوند و ممكن است مخالفت شورا را در قالب شرط تحليلي 

كند و نياز به هيچ عمل حقوقي دیگري وجود نخواهد شورا رضایتي به عقد منعقده نداشته باشد، براي انحلال عقد كفایت مي

 .داشت
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اشاره شده در بالا در ماده قانوني ق. م بنگرد و گنجاندن موارد  264در این زمينه بهتر است قانونگذار نگاهي اجمالي به ماده 

 .ها كاسته شودهاي قراردادي در دادگاهترین مشكلات حقوقي در پروندهخالي از فایده نخواهد بود و شاید یكي از بزرگ

 موضع فقهاو حقوقدانان در خصوص تعلیق در انحلال

توان طرح این مسئله كه آیا در معامله مي هاي حقوق مدني و متون فقهي بحثي در مورد تعليق در انحلال عقد ودر نوشته

رسد، ولي مباحث معلق بر امري نمود یا خير بحثي به نظر نمي؛ضمن انشاي عقد، انحلال آن را بدون نياز به انشاي فسخ

 .پراكنده در زمينه خيار شرط و یا خود شرط فاسخ در باب بيع است در زمينه رد ثمن توسط بایع به خریدار

طور صریح و منجز منعقد شده است ولي انحلال آن بستگي دارد به رد ثمن توسط فروشنده و خود این یعني عقدي به 

 .شرایط زماني قابل اعتبار خواهد بود كه براي حصول معلق عليه مدت معين در نظر گرفته شود

المؤمنون »و به قاعده شروط  استدانند بر این نظرند كه: عقد مشروط صحيح آناني كه تعليق در انحلال عقد را صحيح مي

 .كه مقتضي عموم صحت همه وجوه مذكور است« عند شروطهم

-اي، كه در عقد معلق با عقود منجز تجلي ميفقها معمولاً در مباحث مربوط به بيع، اشاراتي نيز به بحث تعليق دارند و مسئله

اند )حسيني اي فقهي مورد بررسي قرار دادهوان قاعدهنمایند و یا به عبارت دیگر شرطيت تنجيز در عقود و ایقاعات را به عن

اند بلكه در قسمت ( مانند بعضي از فقها در باب بيع موضوع بحث تعليق را به ميان نياورده191 ،صه.ق 1418اي، مراغه

 .اندوكالت و وقف معترض این مسئله شده

زگشتند یا اول ماه فرا رسيد تو را وكيل در بيع اگر شخصي به شخص دیگر بگوید: اگر حجاج از حج با»مرحوم شيخ طوسي 

ام؛ صحيح نيست و شافعي نيز همين قاعده را دارد ولي ابوحنيفه قائل به صحت است دليل ما این است كه دليلي بر نموده

 (665، ص 1377)الطوسي، «. صحت این عقد نيست. زیرا دليل بر صحت آن وجود ندارد

نظران مختلف در جهت رسيدن به صحت شرط قالب عناوین مختلف، توسط فقها و صاحب هدف از بيان تعليق در انحلال در

 .باشدتعليق در انحلال عقد و بيان ماهيت آن مي

باشد؛ زیرا تعليق در انحلال در قالب نهادهاي با وجود این، مطالب مهم در صحت تعليق در انحلال در سببيت انحلال عقد مي

دهد. از لحاظ هاي گوناگون از خود نشان ميمعلق عليه، چهرهحت آن تلقي گردد، زیرا بر صتواند دليلي مختلف نمي

-ها و تفاوتساختاري بر شرط تعليقي استوار بوده به صورتي كه مورد قبول فقه و حقوق ایران نيز است. با بعضي مشابهت

 .توان حكم به صحت شرط فاسخ نيز دادهایي مي

عليق در انحلال به مطالبي اشاره و تردید عمده در صحت شرط تعليق در انحلال، از لحاظ صحت یا عدم صحت شرط ت

باشد ولي در بادي امر، انحلال معامله به خودي خود و بدون انشاء فسخ بعدي ممكن انحلال بخودي خود و بدون انشاء مي

ي مبني بر لزوم انشاء جداگانه نيست هرچند بوده و تحقق انفساخ معامله نيازي به انشاء مستقل بعد از انشاي عقد ندارد و دليل

 .باشددر این زمينه نظرات مختلفي موجود مي
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رسد. اما اینكه شرط جایگاه قانوني دارد یا نه؟ دكتر از لحاظ فقهي مانعي در پذیرش تعليق در انحلال عقد به نظر نمي

باشد ق. م مي10احكام عمومي قراردادها و شروط و ماده كاتوزیان بر این نظرند كه شرط انفساخ یا كلاً تعليق در انحلال، تابع 

 .استناد كرده است 10ي یمعاملات با حق استرداد عنوان نموده و به مادههو مقررات حاكم بر آن را در زمين

( انحلال عقد و از بين رفتن 53، ص 1391طرفين عقد ممكن است اثر عقد را موكول به شرطي در آینده كنند )كاتوزیان، 

ناميد، در این جا تعهد به طور « شرط فاسخ»توان شود چنين شرطي را مياي در آینده ميتعهد نيز گاه معلق به وقوع حادثه

 .بردشود ولي تحقق شرط آن را خود به خود از بين ميمنجز ایجاد مي

اشي از آن قابل مطالبه است. پس اگر شود و تا زماني كه واقع نشده دیون نشرط تعليق در انحلال مانع از ایجاد آثار عقد نمي

را به زن خود ببخشد و شرط كند كه در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود، به محض وقوع عقد و قبض  خانهايمردي 

 .دبرشود ولي فوت فرزند این مالكيت و آثار آن را از بين ميعين موصوبه، مالكيت زن بطور منجز ایجاد مي

عليق در انحلال بحث مختصري شده اما برخي از حقوقدانان در مورد صحت یا عدم صحت آن پا در كتب حقوقي در مورد ت

 .اندرا فراتر نهاده و بر صحت آن صحه گذاشته

اي شده است و در تكميل استدلال فقهاي موافق، اولاً دكتر شهيدي قائل به صحت شرط تعليق در انحلال و چنين معامله

 .، مثبت صحت و اعتبار اینگونه عقد معلق است«د و المؤمنون عند شروطهماوفوا بالعقو»صحت و عمومات 

در ثاني اینكه تحقق هر عمل حقوقي نيازمند انشاء است ولي انفساخ معامله به خودي خود و بدون انشاي فسخ امكان ندارد، 

عقدي انشا شود و سپس فسخ یا  قابل تردید نيست ولي براي تحقق انفساخ معامله نيازي به انشاي مستقل فسخ نيست كه اول

 .اقاله آن به وسيله یكي از طرفين انشاء گردد

دكتر شهيدي قائل به توقيت انحلال عقد شده و آنرا از تعليق در انحلال عقد جدا كرده است؛ منظور از توقيت انحلال عقد 

رفين در انشاء عقد، انحلال آن در زمان تعيين زماني براي انحلال عقد، بدون نياز به انشاء فسخ عقد است. در این نهاد، ط

، ص 1395اي فروخته شود كه عقد پس از دو سال منحل گردد )شهيدي، كنند. مانند اینكه خانهمعين آینده نيز اراده مي

(تفاوت این نهاد با ماهيت تعليق در انحلال عقد در این است كه هرچند در تعليق انحلال عقد، ظرف زماني حصول 58

معين است، ولي تحقق آن در آینده محتمل است، نه مسلم. در صورتي كه در توقيت انحلال عقد، در زمان معين  عليهمعلق

هایي چاپ شده كه حاكي از رد این نظریه دكتر شهيدي قطعي و مسلم است. با این كه در زمينه توقيت انحلال عقد مقاله

یط تعليق در انحلال باشد و ناگزیر از نامگذاري توقيت هستيم تا زمان تواند از شراالوقوع باشد نميهستند اما امري كه حتمي

عليه حتمي عقد حالت توقيفي به خود خواهد گرفت تا آن امر حتمي اتفاق بيافتد كه توقيت انحلال عقد به حصول معلق

تواند داشته باشد ولي نميگردد. هر چند بحث توقيت فایده عملي زیادي بحث در زمينه حتمي الوقوع در كتاب انصاري بر مي

 .شودتواند درک كرد كه تعليق در انحلال و توقيت انحلال دو مقوله جدا از هم تلقي ميمي
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( 60، ص 1395هایي كه بين فقها در زمينه صحت یا بطلان عقد و شرط تعليق در انحلال ذكر شد )شهيدي، بنابر مخالفت

كه در نظریات فقها در این عقد، در حقيقت، یك انشاء با دو منشأ موجود است كنيم، تفاوت زیر وجود دارد آنچه ما اضافه مي

شود؛ كه عبارت است از ماهيت عقد و دیگري فسخ آن، منتهي این دو منشأ بر حسب اراده طرفين در زمان جداگانه محقق مي

كتر شهيدي است این است كه منشأ ماهيت عقد در زمان انشاء ولي فسخ آن بعداً و پس از حصول معلق عليه، آنچه در نظر د

شود. به عبارت دیگر، در این عقد یكي بيش نيست و آن عبارت است از ماهيت عقدي كه با حصول معلق عليه منفسخ مي

 .انفساخ معامله پس از حصول معلق عليه قيد ماهيت منشأ و از خصوصيات آن است، نه یك منشأ مستقل

خارج از اراده طرفين شده است، سرنوشت عقد به اراده هيچ یك از طرفين به تنهایي كه انحلال آن موقوف به امر  يدر عقد

بستگي ندارد. مانند اینكه در عقد هبه شرط شود كه هرگاه متهب ظرف یك سال فوت كند، عقد هبه منفسخ گردد. خود دكتر 

اند در حالي كه اگر ه انفساخ بحث كردهآورد راجع بكند و همهي مطالبي كه در بحث ميهایي كه ذكر ميشهيدي هم در مثال

دانيم كه تعليق بر انحلال به صورت عام هم شود و ميتر ميبجاي انفساخ، انحلال به كار گرفته شود شمول مطلب گسترده

 .شودهاي انحلال را كه شامل فسخ، انفساخ، تفاسخ، اقاله... است را ميزیر مجموعه

. (61، 1395)شهيدي، كه انحلال آن معلق است باید یك اصل تلقي شود، نه یك عام بدون استثناء يصحت و اعتبار عقد

بنابراین اگر انفساخ عقدي از عقود قانوناً، موكول به تحقق سبب یا اسباب معني شده باشد و یا اسباب فسخ عقد منحصر به 

 .باب مذكور صحيح نخواهد بوداسباب مشخصي گردیده باشد، تعليق انحلال عقد به امر دیگر جز اس

قانون مدني؛ رد ثمن را در خيار شرط به یكي از دو قسم اول و دوم اعتبار نموده است ولي « 458»دكتر امامي با استناد به ماده 

 .باشد و صحيح استچنانچه رد ثمن در عقد بيع، به یكي از سه قسم دیگر اعتبار شود عقد نيز خياري مي

تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه در عقد نسبت به ثمن، قيد بعض یا تمام نشده باشد حق انحلال بنابراین حق انحلال 

تواند عقد را نسبت به تمام مبيع منحل نماید، زیرا اطلاق ثابت نخواهد بود، مگر با رد تمام ثمن و پس از رد تمام ثمن بایع مي

 .باشدعقد منصرف به آن مي

 ل در عقود تملیكي و عهدياثر تعلیق در انحلا

اثر عقد منحصر به ایجاد و انتقال حق عيني نيست و همراه با تعهدي است، چنانكه عقد بيع كه نمونه بارز این عقود است، 

كند و هر دو ضامن درک مبيع ضمن انتقال مبيع و ثمن، فروشنده را متعهد به تسليم مبيع و خریدار را مستلزم به تادیه ثمن مي

 ق. م( 362)ماده  .گيردقرار ميو ثمن 

 .كندبا این نتيجه انحلال معلق نوعي تصرفات ناقله منتقل اليه را محدود مي

حق انتقال داده شده وابستگي ،شوددرنگ خریدار مالك مبيع ميبيدر عقود تمليكي چون بيع و اجاره، پس از ایجاب و قبول 

تواند پردازد. پس، انحلال بيع در آینده نميتقل به زندگي حقوقي تازه ميدهد و به صورت نهاد مسخود را به عقد از دست مي

عضي شرایط چون ایجاد شرط در عقد، خریدار و ببا وجود این در  ،این مالكيت را همراه داشته باشد به خودي خود بازگشت
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انحلال عقد( و بر مبناي همين اراده خواهند و به اعاده وضع پيشين نظر دارند )تعليق فروشنده در تراضي خود چنين مي

عليه به جاي ها نظر داده بدین صورت كه مهلت تا زمان وقوع معلققانونگذار در موارد فسخ یا اقاله نيز به بازگشت مالكيت

يت گردد اگر مبيع و ثمن عين معين باشد بر ملكگذارد ولي از آن پس به محل نخستين باز ميماند و آثار خود را ميخود مي

 ،ص1377،)توحيدي. گرددبایع و مشتري بازگشته ميشوند و اگر ثمن عين كلي باشد مثلا وجه نقد باشد بر ذمه بایع استوار مي

231) 

شرط تعليق در انحلال نيز در حقيقت مانند اقاله این اثر مثبت را دارد كه آن، بازگشت ملكيت استمرار یافته استدر حقوق ما با 

 .خي، چهره تبعي پيدا كرده استملاحظات عرفي و تاری

منافع نيز مالكيت چرا كه مالك عين بر ،يه به دست آمده از آن خریدار استمنافعي كه از زمان عقد تا زمان تحقق معلق عل

شود. ولي تبعي دارد. در مورد منافعي كه از عين جدا شده و استقلال یافته است مانند ميوه درخت با هيچ مشكلي روبرو نمي

گردد. دو طرف در زمان انحلال به وضع كنوني همراه مبيع است و جدا نشدني است همراه با عين به فروشنده باز ميآنچه 

مورد معامله نظر دارند همانند اقاله: براي مثال، اگر حيوان فروخته چاق شده باشد یا بهاي كالا فزوني یافته باشد و دو طرف 

كند كه در این باره ها سخني نگویند، ظاهر تراضي حكایت ميدرباره این فزوني تصميم بگيرند كه معامله را برگردانند و

 (42، ص 1390)كاتوزیان،  .ادعایي وجود ندارد

عقدي است كه ایجاد حق دیني و تعهد براي یك طرف در مقابل هدف دیگر یا براي هر یك از طرفين در مقابل عقد عهدي،

 .نمایدطرف دیگر مي

 .دهيمرا در دو فرض جداگانه مورد بررسي قرار مي زدودن اثر عقد عهدي

اي مالك مزرعه عهد كند كه ملك خود را در برابر بهاي معين بفروشد و طرف مقابل بر عهده پيش از اجراي تعهد: در قولنامه

عليي كه بين طرفين تراضي شده، در این حالت با بهاي معهود را در برابر تملك مزرعه بپردازد. شرط وقوع معلق ،بگيرد كه

گردد، چرا كه تعهد موجودي و بسته به عقد است و با عليه، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهاي ناشي از آن ميتحقق معلق

انتقال ملك و التزام متقابل آن نسبت به پرداختن بهاي ملك از بين  رود. بنابراین تكليف فروشنده درزوال آن از بين مي

 .رودمي

عليه، اجراي تعهد خود باعث زوال پس از اجراي تعهد: اما اگر طرفين تعهدات خود را نسبت به هم انجام دهند تا وقوع معلق

انحلال عقد به تنهایي ثمري ندارد و باید ماند، پس كند و چيزي به جا نميها از دوش دو طرف سقوط ميشود؛ التزامآن مي

 .شودبدل آنچه از دست رفته بجاي آن باز گردد و بنابراین تعهد راجع به دادن بدل در شمار لوازم قانوني تراضي آورده مي

 كاشفیت یا ناقل بودن زمان تحقق معلق علیه

شود؛ ولي قانونگذار ما، زمان استقرار این حقوق ميدر صورت تحقق معلق عليه، تعهدات نهایي طرفين، با تمام آثار آن محقق 

 .شودو تكاليف را مشخص نكرده است. اینجاست، كه دیدگاه ناقل یا كاشف بودن معلق عليه مطرح مي



عقددرانحلال  قیتعل  

57 

اي نيست فقهاي اماميه بخصوص آیت الله خویي در این مورد بحث مفصلي كرده و این بحث را بحث نقل و كشف بحث تازه

كشف حكمي و نقل پرداخته كه آثار هر -جازه در عقود فضولي به كار برده است و به سه عنوان كشف حقيقيدر زمينه تاثير ا

 ( 592،ص1419خویي،). كدام متفاوت است

نتيجه عملي بين دو قول نقل و كشف در منافع حاصل در مدت بين زمان عقد و زمان وقوع معلق عليه از دیدگاه قول نقل آن 

 (305ص ،1388،)امامي. خواهد بود واز دیدگاه قول به كشف متعلق به منتقل اليه است منافع متعلق به ناقل

اي بر نوع توافق طرفين در مورد زمان تأثير شرط موجود نباشد ناقل اي و امارهاما هرگاه طرفين سكوت كنند و هيچ قرینه

تر است. از سوي دیگر داوري عرف و توافق هاي اقتصادي و روزمره قويبودن بر مبناي قواعد عمومي قراردادها و ضرورت

 .اندازدطرفين كه آثار وقوع شرط را تا زمان وقوع شرط به تأخير مي

اند اگر معلق عليه ایم؛ یعني طرفين خواستههاي دو طرف پيروي كردهاگر قائل به كاشف بودن شرط باشيم یعني از اراده

و تعهدات آنان چنان محقق شود كه گویي هيچ تعليقي در آن نبوده است و  موردنظر واقع شد عقد از ابتدا مؤثر باشد و حقوق

شود و تمام عوضين با بدل یا منافع به هر كدام از در صورتي كه شرط موردنظر اتفاق نيافتاد كه عقد خود به خود منحل مي

 .بایع و خریدار منتقل خواهد شد

بخشد. ها نفوذ حقوقي ميآید و تحقق شرط فقط به آنبوجود مي در جایي كه در زمينه عقد معلق، حقوق و تعهدات طرفين

بنابراین، اثر شرط در گذشته نتيجة طبيعت خاص حق معلق است و فرضي نيست كه قانونگذار، بخاطر حمایت از حقوق 

 است،بلكه آینده به ظران آن اثر گفت تابتوان آوردنمي وجود به اياحتمالي طلبكار، اندیشيده باشد: وقوع معلق عليه حق تازه

 .دارد را حقوقي دراعمال تنفيذ حكم حالتي، درچنين و است وجودداشته ازپيش كه شودمي حقي استحكام باعث

اي باشد، به شرط انحلال قرارداد، اگر منوط به وقوع حادثه. اثر انحلال قرارداد در گذشته امري است خلاف ظاهر و استثنایي

اثر قهقرایي نه لازمه طبيعت تعليق است نه ناشي از اراده مفروض دو . تحقق آن رویداد موثر استآینده توجه دارد و از زمان 

بنابر این، شرطي كه انحلال  .شود كه در باره آن به طور قاطع تصميم گرفته شده باشدطرف و فقط زماني اعتبار آن مطرح مي

پس مفاد شرط، به معنایي كه ما در نظر . كندكه عقد را ابطال مي عقد را از آغاز وجود مقرّر دارد نباید شرط فاسخ ناميد، چرا

 (139، ص 1394كاتوزیان،. )ناميده شود نه فاسخ«شرط مبطل»عقد است و باید «ابطال معلق» داریم،

زیرا در عقود تمليكي، مالكيت نمائات و منافع عين مورد معامله، در فاصله بين وقوع عقد و شرط، بستگي به اثر شرط دارد. 

در صورت ناقل بودن، به فروشنده تعلق خواهد گرفت. و همچنين، در موردي كه پيش از وقوع شرط دین به اشتباه پرداخته 

شود، منافع مالي كه به این عنوان پرداخته شده در صورتي قابل استرداد است كه آثار شرط ناظر بر آینده باشد.در این زمينه مي

اشد زیرا كاشف بودن فقط به نمائات منحصر است و یك حكمي استثنایي است كه بنظر دكتر كاتوزیان صحيح مي

 .ئات قول به نقل را ترجيح دادبایدتفسيرمضيقشوداثرعقدغيرموردنما

 معلق علیه اثر قهقرایي
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 موردي كه در زمينه شرط تعليق در انحلال بين حقوقدانان خارجي و داخلي اختلاف و بحث شده اثر قهقرایي بودن معلق

-ق.م كشور مصر در این رابطه چنين اعلام كرده)با تحقق شرط فاسخ تعهد ساقط مي 289عليه بعد از رخداد است كه ماده 

ذا دائن ملزم است آنچه را دریافت نموده مسترد دارد و چنانچه این رد به سببي كه وي مسئول آن است غير ممكن لشود و 

رود و با توجه به اشاره شده كه با تحقق شرط تعهد معلق بر آن از بين ميگردد موظف به پرداخت خسارت است به صراحت 

گردد و نه نيازي به درخواست فسخ و نه نيازي به صدور حكم ندارد و حتي آن از ابتدا كان لم یكن تلقي مي قهقرایي بودن اثر

ه مبيع را توقيف يمجرد وقوع معلق علاشخاص ثالث )طلبكاران(فروشنده بعد از انحلال خود به خودي عقد او با مشتري به 

 . نمایند

اگر ما تعليق در انحلال را با ملاحظه اثر قهقرایي آن محقق بدانيم باید به این نتيجه برسيم كه دائن استحقاق دریافت شيئ 

نحلال معلق بگنجانيم توانيم اثر قهقرایي را در اپرداختي را نداشته و در نتيجه مدیون حق استرداد آن را دارد با وجود این نمي

ایم در واقع عقد با تمام شرایط صحت خود ایجاد شده و در حال زیرا عقد و قراردادي كه ما انحلالش را معلق بر امري نموده

توان آن را به گذشته سرایت داد مگر رود بنابراین با انحلال عقد نميحيات استو حيات او جز با تحقق معلق عليه از بين نمي

 بنابراین تمامي تصرفات دائن در حدود حق وي فورا نافذ است.با مواردي كه در مطالب پایين ذكر ميشود  در رابطه

هایي راجع به این عنوان شده و در خود قانون نيز بنابر شود كه در كتاب مكاسب بحثدر فقه تصرفات از زمان عقد شروع مي

توان مطالب بالا را با اعتماد بيشتري رابطه با قواعد عمومي قراردادها ميكاشفيت و ناقليت معلق عليه و همچنين در ستنباط ازا

مطابق نظر بعضي از حقوقدانان اثر قهقرایي ناشي از تحقق معلق عليه چيزي ،در علم حقوق به كار برد.با وجود ارائ متناقض

، 1393،كه از قبل بوده )سنهوريجز تعبيري سازگار از این نظر نيست كه شان تحقق شرط تنها تثبيت حق موجودي است 

كرد نادیده گرفته خواهد شدبه با قبول این بيان دیگر نظري كه اثر قهقرایي شرط را موجودي فرضي تلقي مي (50ص

 .پنداشتندخصوص در حقوق روم و آلمان كه اثر قهقرایي را امري فرضي مي

 آثار تعلیق در عقد قبل از انحلال در روابط طرفین و اشخاص ثالث

اما در هر حال در  باشدكه انحلال آن معلق بر امري شده است از وجودي كامل برخوردار است و در عين حال نافذ مي يعقد

تواند در آن تصرف كند، آن را به ميل معرض سقوط است و ليكن با وجود این دارنده چنين حقي فعلاً صاحب آن است و مي

ز مانند خود حق در معرض زوال قرار دارد یعني در صورت تحقق معلق عليه خود اداره كند با این وجود این تصرفات ني

گردد بنابراین مالكيت متزلزلي كه براي فرد ایجاد شده بود تا زمان تحقق معلق عليه پا برجا ي تصرفات قبلي او زائل ميهمه

معامله فضولي كه رد مالك باعث ابطال ر خلاف بتواند هر نوع تصرف مالكانه در آن بنمایدماند با این شرایط مالك ميمي

 .تصرفات است

توان گفت كه هيچ امري محقق نشده است؛ زیرا این حال نميبا  عليه سرنوشت عقد نامعلوم استبا وجود این تا تحقق معلق

عقد سربار زنند  كند، از مفادقانون مدني كه اصالت لزوم را در معاملات بيان مي 219توانند وفق ماده هيچكدام از طرفين نمي
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ق. م بين طرفين لازم الاجرا است؛ لذا حقي كه ضمن عقد  10از طرفي این همنوعي قرارداد خصوصي است كه وفق ماده 

 آید در حدود مقتضاي خود اثر حقوقي دارد و حتي قابل ارث و انتقال است.معلق بوجود مي

شود مالكيت نيز به طرفين انتقال اي كه منعقد ميهمان لحظهپس اثر عقد منوط به سپري شدن مدت تعليق نيست بلكه عقد از 

شود، مالكيت مشتري بر مبيع و مالكيت وقتي عقد بيع منعقد مي»كند: ق. م در این زمينه تصریح مي 409یابد كه خود ماده مي

 .«آیدبایع بر ثمن به وجود مي

اي مشاع، از ملك باشد، درخواست افراز ملك نماید و حصه تواند اگر مالدكتر سنهوري بر این نظرند حتي مالك متزلزل مي

 (در صورت تحقق معلق عليه)خود و هم حق مالك تحت شرط تعليق اگر چنين افرازي صورت بپذیرد، هم نسبت به حق 

محض انعقاد نافذ خواهد بود، زیرا افراز از جمله اعمال اداره است كه حتي بعد از تحقق شرط فاسخ نيز نافذ است بنابراین به 

 گيرد.عقد بيع تمليك صورت مي

رد ثمن به عنوان قيد خيار محسوب است از این رو پيش از رد ثمن خيار نيست بنابراین زمان خيار همواره از عقد جداست 

هر چند زمانش بسيار اندک باشد پيش از رد ثمن هيچ خياري وجود ندارد و رد ثمن همواره پس از عقد است و از این رو 

 (188ص، 1392، )انصاري. ر منفصل از عقد استخيا

شود بنابراین اگر مشروط عليه در حق معلق بر شرط در معرض سقوط و نابودي است چون با تحقق معلق عليه عملاً زایل مي

واعد تواند مطابق قتعهد به شرط تعليق در انحلال پرداختي كرده باشد و بعد از مدتي معلق عليه تحقق یابد مشروط عليه مي

 (170، ص 1395)انصاري،  .قرارداد در زمينه ایفاي نارواء آنچه را كه پرداخت كرده مسترد نمایدعمومي

اگر »ق. م  302كند طبق ماده بنابراین تحقق شرط تعليق در انحلال ناظر بر آینده است و در تعهدات پيشين طرفين اثر نمي

 .«حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمایددانست آن دین را تادیه كند كسي خود را مدیون مي

تواند آن چرا دارد به دیگري منتقل كند و در صورت فوت او نيز وارثانش، به قائم مقامي با وجود این صاحب حق ناقص مي

نيز نسبت به انجام تعهد  عليه بميرد، وارث اومورث خود، طلبكار خواهند شد و همچنين است اگر متعهد قبل از حصول معلق

 .جانشين متعهد اصلي باشد به شرط اینكه تعهد قائم به شخص متعهد نباشد

این حق پس از وقوع شرط نيز از . هرگاه پيش از معلق عليه متعهد احتمالي به اشتباه دین را بپردازد حق استرداد آن را دارد

كه بابت دین به طلبكار تمليك كرده است به او بدهد و مایل باشد كه  رود، زیرا امكان دارد كه مدیون نخواهد مالي رابين نمي

ولي، اگر وقوع شرط كاشف از وجود ( مانند تهاتر با طلب موجود یا تمليك مالي به دیگري)اي دیگر بپردازد دین را به گونه

را مدیون در واقع دین محقق خود ر دین سابق باشد، دیگر استرداد مالي كه به این عنوان پرداخته شده است امكان ندارد، زی

 .ایفاء كرده است

توانند، و این حق را هم دارند كه اجراي حق خود را از طرف مقابل درخواست نمایند ولي در زمينه با اینكه طرفين مي

طالبه كند. تواند تعهد معلق بر این شرط را به طور اجباري از مدیون ماین حق از آنان ساقط شده است؛ لذا دائن نمي،قهري
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اي بر اجراي قهري استفاده تواند از طرح دعواي عدم نفوذ تصرفات مدیون به عنوان مقدمهدائن چنين شرطي حتي نمي

شرط طرح این دعوا این است كه حق دائن لازم التادیه باشد؛ در حالي كه در اینجا حق معلق بر وقوع معلق عليهي شده ،نماید

باشد و گفتيم پرداخت مدیون به عنوان ایفاي ناروا ست؛ ولي دائن ممنوع از مطالبه حق نمياست از این ویژگي بر خوردار ني

با توجه به شود؛ و اگر معلق عليه اتفاق نيافتد بر اساس قواعد عمومي حاكم بر ایفاي ناروا حق استرداد آن را دارد.محسوب مي

د و این تصرفات باید با رعایت حقوق متعهد له تعليق بر شومطالبهاي عنوان شده خریدار اول بعنوان مالك مال محسوب مي

ق. م در مورد خيار شرط اشاره كردیم، هرگونه تصرف منافي با خيار ممنوع  460شرط صورت بگيرد و همچنان كه در ماده 

 .است

يست و مانند واگذاري عين ملك از طرف مشتري بدون قيد شرط یا خياري كه به نفع بایع در عقد قرار داده شده صحيح ن

شود زیرا حق مشتري نسبت به مبيع به طور مطلق نيست بلكه مقيد به خيار و تا انقضاي مدت معامله فضولي محسوب مي

تواند حق خود را كه مالكيت متزلزل متزلزل است و واگذاري آن به طور مطلق، تجاوز به حق بایع خواهد بود. ولي مشتري مي

واهد به دیگري انتقال دهد و آن با حفظ حق فسخ بایع خياري است. منظور ماده از نقل و بر مبيع است به هر طریقي كه بخ

( بنابراین انتقال عوضين از ناحيه طرفين 542، ص 1388باشد. )امامي، انتقال واگذاري بدون قيد خيار و به طور مطلق مي

ست. با وجود این اختياراتي كه به مشتري داده اعتباري معاملات با اشخاص ثالث نيگردد و دليلي براي بيصحيح تلقي مي

كند كه آیا كدام موانع قانوني شده تا با مالكيت متزلزل خود بتواند در مال دخل و تصرف كند ولي عقل در اینجا حكم مي

 ؟دهد تا نتواند مانند یك مالك واقعي آزادانه مال خود را تمليك نمایدهست كه مشتري را در شرایط محدود قرار مي

عليه وضعيت اثر عقد نامشخص است تملك خریدار نيز با محدودیت مواجه از آنجایي كه گفته شد تا زمان تحقق معلق

شود محدود در مقابل آزادي كه به خریدار داده شده در جاهایي كه به حقوق فروشنده )متعهدله( لطمه زده مي،شودمي

شود مانند: دادن مال به عنوان رهن و یا مورد حق ارتفاق قرار محروم ميبعضي از امتيازات است كه خریدار از آن ،گردیده

تواند مبيع را نزد شخص ثالث رهن گذارد و یا مال را مورد حق ارتفاق براي ملك مجاور قرار دهد. هر دادن مال. مشتري نمي

شود كه بتواند در صورت ق داده ميیك از این دو امر منافي با حق طرف مقابل است، زیرا به وسيله عقد رهن، به مرتهن ح

عدم تادیه دین از طرف راهن، درخواست فروش عين مرهونه را كند تا طلب خود از ثمن آن استيفا بنماید و این امر با حق 

 .تواند ملكيت خود را نسبت به مال استدراک كند)متعهدله( منافات دارد، زیرا او نمي

گردد و مانند سایر حقوق مالي در صورت فوت تعليق ك حق مالي تلقي ميحق تعليق اگرچه یك حق عملي نيست ولي ی

تواند به ورثه او منتقل شود و همچنين مانعي در انتقال حق تعليق از طریق قرارداد شفاهي یا كتبي به غير وجود كننده مي

اند حق مزبور را از جانب خود نه توتواند واگذار یا مصالحه نماید؛ در این صورت جانشين وي مينداشته باشد. همچنين مي

 .به عنوان نماینده اعمال نماید

 آثار تعلیق در عقد بعد از انحلال در روابط بین طرفین و اشخاص ثالث
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گفتيم كه تعليق حالتي وابسته و منوط كردن امري به امر دیگر است بنابراین در اینجا بحث از وابسته نمودن انحلال یك عقد 

یابد و با محقق است بنابراین در تعليق در انحلال عقد آثار عقد بلافاصله از ایجاب و قبول جریان ميبه امري غيرقطعي و 

گيریم كه تعهد ناشي از عقد به صورت منجز است و جزء عقود منجز شود یعني نتيجه ميحصول معلق عليه آثار قطع مي

 .شودمحسوب مي

شود و اثر شيخ انصاري در این است كه عقد از زمان انحلال، منحل مي اما در زمينه تاثير انحلال نظر مشهور فقها چون

تواند اصولاً به آثار و قهقرایي ندارد. بنابراین اگر به وسيله شرط تعليق در انحلال عقد منحل گردد، در این انحلال نمي

 .تكه صحيحاً مترتب شده ضرر وارد كند چون تحقق آثار عقد منوط به چيزي نبوده اسلوازمي

با « آیدیعني هر یك از عوضين از مالكيت مالك سابق خارج و به مالكيت طرف مقابل در مي»بنابراین اگر عقد تمليكي باشد 

 .تحقق معلق عليه مبيع به مالكيت بایع و ثمن به مالكيت مشتري در خواهد آمد

در حقيقت در این دوره آثار عقد قطع باشد آثار و نتایج عقد پس از تحقق شرط، یعني سپري شدن طول دوره انتظار مي

 .شودمي

دار كليه بنابراین با انحلال عقد اصولاً طرفين باید بيع و ثمن را به همراه نمائات مربوطه به همدیگر عودت دهند و عهده

نخواهد داشت و خورد دیگر ادامه باشند. فسخ برهم مينقصان و خرابي در همان مورد معامله كه با تقصير متعاقدین شده مي

تلف یكي از عوضين مانع اقاله »قانون مدني:  286مورد معامله باید به كسي كه قبل از معامله مالك آن بوده رد شود ماده 

نيست، در این صورت به جاي آن چيزي تلف شده مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده 

د، وضعيت شرط نيز باید به صورت قبل از عقد درآید، زیرا شرط معناً جزء مورد معامله اگر عقد اقاله یا فسخ شو«. شودمي

 (296، ص 1388است. )امامي، 

دهد كه مالكيت پس از عقد كامل و برگشت ناپذیر باشد و تحقق شرط آن را از آغاز دگرگون تناقض در صورتي روي مي

شود كه با ناپایدار و برگشت پذیر است و همين وصف باعث مي سازد ولي در فرض ما مالكيت از آغاز وجود، متزلزل و

شوند: نهاد تحقق شرط، از بين برود و بجاي خود باز گردد. پس، در فاصله ميان عقد و شرط، دو چيز مخالف با هم جمع نمي

-ملكيت را باز ميیابد و شود و فعليت ميمالكيت زمينه بازگشت را در خود دارد با این وصف با تحقق شرط پرورده مي

 (348، ص 1390گرداند. )كاتوزیان، 

ي است اعتباري كه نمودار آثار حقوقي و مادي آن در زندگي اشخاص است. بنابراین رجعت ومبا وجود این مالكيت مفه

اد منطقي روبه مالكيت به معناي باز گرداندن و انتقال آثار آن )منافع زمان بين عقد و شرط و انحلا قرارداد( است كه با هيچ ایر

 .شودرو نمي

وقتي ما قائل به تعليق در انحلال هستيم در واقع هدف ما این است كه صرفاً بازگشت عوضين هست یعني با تحقق معلق 

 .شوندعليه و انحلال عقد عوضين به مالكيت هر كدام از طرفين برگردانده مي
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-ناپذیر است و امكان تباني و تقلبّ به زیان آنان را فراهم مي ولي خطرناک بودن اینگونه قراردادها براي اشخاص ثالث انكار

متفاوت كرده است. با را كند. این مصلحت گرایي و نامتعارف بودن چگونگي قرارداد، موضع قوانين كنوني نسبت به آن 

باید در زمينه بررسي قوانين كشورهاي مختلف و عدم رویه قضایي در این زمينه بصورت موثر، در حقوق كشورمان چنانكه 

تعليق انحلا عقد با اثر قهقرائي بحث و انتقادي نشده است. و نظر بر نفوذ قراردادي كه انفساخ قرارداد را از آغاز انعقاد معيين 

 .سازد قوي تر است

وقتي كه در معامله مشروط به شرطي كه انحلالش در حقيقت معلق است، خریدار مال را بر دیگري منتقل دهد و یا حتي 

هاي بعدي قرار دهد و با تحقق معلق عليه عقد منحل شود با منحل شدن عقد اصلي آیا عقود دیگر نيز در پي آن ورد انتقالم

 منحل خواهند بود؟

تواند بيش از حقي كه خود دارد به او بدهد، حق انتقال همان مال را به دیگري منتقل كند، چون نمي()خریدار اولاگر مالك، 

شود و انتقال ، مالكيت خریدار نخست محقق ميمعلق عليهگيرنده نيز همان نقض را خواهد داشت، بنابراین به محض وقوع 

كند، در اثر ( حقي را كه مالك به شخص ثالث منتقل مي70ص  ،1391تواند مانعي در این راه ایجاد كند )كاتوزیان، دوم نمي

توافقي كه او از پيش كرده مقيد بر این است كه اگر شرط محقق شود مالكيت او از تاریخ عقد از بين برود و چون شخص 

، اگر حادثه مورد نظر شود در نتيجهتواند حقي بيش از حق ناقل داشته باشد، این قيد در مالكيت او نيز ایجاد ميثالث نيز نمي

 .زایل خواهد شد وقوع معلق عليه اتفاق افتد، حق او نيز از تاریخ

شود و در گذشته اثر ندارد ؛ قرارداد را در روابط دو طرف حذف انحلال قرارداد در این زمينه نسبت به آینده انجام مي

 .انحلال آینده آن در عقود مستمر نمایان استبخشد. نفوذ گذشته قراردادو كند، و تنها نسبت به آینده پایان مينمي

اگر خریدار ملكي پيش از وقوع شرط آن را به دیگري اجاره دهد یا بفروشد یا رهن دین خود بگذارد، انحلال بر حقوقي كه 

مالكيت گردد، ماند و مالكيت عين در آینده به فروشنده باز مياجاره باقي ميوزند بيش از آن به دست آمده است صدمه نمي

 .رودخریدار و حق طلب كار نيز محترم است و با انحلال از بين نمي

عقد دوم چه لازم باشد چه جایز انحلال معامله اول موجب بطلان یا انحلال معاملات بعدي نخواهد بود، زیرا مالك اخير بنابر 

ه است و براي این كار مجاز است و در حقي كه نسبت به مال خود دارد آن را انتقال داده و مورد خرید و فروش قرار داد

 .توان مجبور به دادن بدل آن به مشروط له تعليق در انحلال نمایيمصورت انتقال مال به شخص ثالث مالك را فقط مي

انتقال مورد معامله در حكم تلف آن است از طرفي عقد دوم تمامي شرایط صحت معامله را دارا است. و با توجه به اینكه 

مله انتقال یافته است و امكان بازگردان آن توسط متعهد وجود ندارد تكليف او به مسترد عين، به دادن بدل تغيير مورد معا

در صورتي كه در قرارداد حاوي شرط تعليق در فت توان نتيجه گركند و این نظر مورد تایيد حقوقدانان است ميمي

الث نماید و پس از آن به دليل عدم عمل به تعهد خود قراردادي بين وي و عليه اقدام به انتقال مورد معامله به ثمشروط،انحلال

 .باشدعليه بازگرداندن بدل عين ميله منفسخ گردد عقد دوم صحيح و تكليف مشروطمشروط
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شود و در صورت عدم مالكيت و واگذاري آن چون با انحلال عقد اول، اگر مال در ملكيت طرف باشد به او برگشت داده مي

گيرد و دليل بر اجبار شخص به شخص ثالث، هر چند عقد بطور جایز باشد بدل آن اعم از مثل یا قيمت در ذمه او قرار مي به

 (365 ص ،1417توحيدي، )باشد.فسخ عقد دوم موجود نيست و این اختيارات فروشنده مي

تواند در مبيع تصرفات ناقل رط مشتري نميتنها تفاوتي كه بيع شرط با بيع به صورت مطلق دارد، در این است كه در بيع ش

 (478، ص 1363داشته باشد یا آن را تلف كند )الخميني )ره(، 

چون بنابر نظر ایشان، مقصود بایع، شارط آن است كه عين مبيعه محفوظ بماند تا در صورت رد ثمن در وقتمقدر، عيناً آن را 

تري، مبيع را از طریق بيع یا هبه یا صلح یا هر سبب مملك به دیگري باز ستاند در صورتي كه پيش از انقضاي زمان خيار، مش

 (248، ص 1393اعتبار خواهد بود و متوقف بر امضاي بایع است. )باقري، منتقل سازد معامله وي بي

 بنابراین هر عقدي كه در آن شرط شود و آن شرط طوري باشد كه نوعي تعليق در انحلال در عقد ایجاد كند موجب نقل و

شود اما مالكيت مذكور محدود و تابع شرطي است كه در ضمن عقد، داده شده است و زماني محدودیت انتقال مالكيت مي

مرتفع خواهد شد كه شرط انجام شود و یا اینكه معلق عليه تحقق نيابد بنابراین نمائات و منافع مال در فاصله زماني عقد تا 

 .است یا همان خریدار استبيش از تحقق معلق عليه متعلق به مشتري 

 منافع

انحلال قرارداد، خواه به تراضي باشد باشد یا با یك اراده صورت پذیرد و یا خود به خود رخ دهد ناظر بر آینده است و عقد 

زند این قاعده در هيچ متني به صراحت نيامده است، ولي از مواد گوناگون و پراكنده در را از هنگام تحقق سبب برهم مي

 .شودقانون مدني به خوبي استنباط مي

ق. م.( پس تعلق منافع به طرف عقد نشانه  33برد )ماده منفعت تابع ملكيت است؛ هر كه مالك عين است منافع آن را نيز مي

باز زند و تنها در آینده ملكيت را به جاي نخستين آن است كه اقاله با آثار مالكيت )نتيجه اصلي عقد( پيش از آن صدمه نمي

-كند و مبيع را از خریدار باز ميبا یك شرطي به شرایط فسخ عمل مي در فرضي كه» ق. م.(، 459گرداند و همچنين ماده )مي

از حين فسخ مبيع مال بایع خواهد شد، ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال  «داردستاند، اعلام مي

دهد كه شود و نشان ميمالكيت و توابع آن )نما آت و منافع( به صراحت اشاره مي مشتري است، در این ماده، به اثر فسخ

 .ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد

با تشبيه این نوع عقد به عقد فضولي با تحقق معلق عليه، منافع باید كاشف از صحت عقد از زمان انعقاد عقد باشد. بدین معنا 

 .بر آن بار شود و لذا نمائات مال مشتري باشد، همان طور كه در معاملات فضولي چنين استكه اثر عقد از زمان انعقاد 

در معاملات معلق به شرط، و به محض اتفاق شرط یا معلق عليه بدین جهت اثر قهقرائي خواهد داشت. و لازم نيست كه 

واند مؤخر قرار گيرد و تأثير در ما قبل خود بنماید تشرط مقدم بر مشروط قرار گيرد تا بتواند تأثير در آن بنماید بلكه شرط مي

 (305، ص 1388 ،)امامي .و آن را شرط متأخر گویند
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یابد، در حقيقت با تحقق معلق عليه عقد سبب انتقال مالكيت است و با تحقق معلق نيز مالكيت به طور كامل انتقال مي

 .شودمالكيت متزلزلي كه وجود داشته به صورت كامل مستقر مي

اگر كالایي خرید شده، سودي داشته باشد كه مشتري پيش از بازگرداندن آن به مالك، از آن بهره برده باشد، طبق قول مشهور 

 .باید عوض آن منفعت را به مالك بدهدپس ضمان منافع ثابت است

 (342 ص ،1392 ،)انصاري .و در زمينه منافع استفاده نشده، حكم بر عدم ضمان است

صاحب جواهر نيز در . مجاناً، از آن مشتري است و ضمانت مشتري در منافع استفاده شده نيز به دليل اتلاف استزیرا منفعت 

گردد و هر چند این زمينه معتقد است كه: هنگام تلف عين، ضمان )تقدیري و معلق( به بهاي آن جانشين تعهد رد عين مي

 (40،ص 1390شود تا به قيمت روز معلق عليه برسد.)كاتوزیان،كند، بهاي جدید جانشين قيمت پيشين ميقيمت تغيير مي

قانون مدني( در صورتي كه بایع بر شرط مندرج در عقد عمل  459اثر فسخ از زمان فسخ است و اثر قهقرایي ندارد )ماده 

ع و نمائات حاصله گردد، بدین جهت منافنمود و بيع را فسخ كرد. از حين فسخ عقد منحل شده و مبيع به ملكيت بایع بر مي

 (541، ص 1388، )امامي .باشد، زیرا منافع و نمائات تابع ملك استاز حين عقد تا زمان انحلال مال مشتري مي

اي كه از زمان عقد تا زمان انحلال در مورد ولي باز باید بين نمائات منفصله و متصله فرق گذارد یعني نمائات و منافع منفصله

بنابراین نمائات مال .گرددمال مشتري دانست و نمائات و منافع متصله به تبع مبيع به بایع بر ميمعامله حادث شده، باید 

با این وجود نباید پنداشتكه .باشد. بر این اساس اگر مال قبل از تحقق شرط تلف شده باشد، بر عهده خریدار استمشتري مي

 .دقاعده تاثير انحلال عقد در آینده با نظم عمومي ارتباط دار

انند به تراضي اثر انحلال را به گذشته نيز سرایت دهند. مثلاً: در قراردادي كه موسسه صنعتي با كارگر تودو طرف مي

هاي رقيب كارفرما كار كند، و گرنه بندد ممكن است شرط شود كه كارگر حق ندارد تا پنج سال در كارگاهمتخصص مي

 .پرداخت شده را داردكارفرما حق فسخ قرارداد و مطالبه دستمزدهاي 
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 گیرينتیجه

اي است كه در خود قانون كشور ما صورت صریحي ندارد و حتي بعضي از علما با وحدت ملاک از تعليق در انحلال مقوله

به با وجود این موافقان در انحلال نيز با توسل . پندارندقاعده بطلان تعليق در انعقاد عقد، تعليق در انحلال را نيز باطل مي

م نه تنها غبار . ق 10از آنجایي كه قانونگذار با ایجاد ماده . اي براي قبولاندن این امر بر مخالفان هستندالشرط روزنه قواعد بيع

از این زمينه شست در حقيقت بزرگترین خلع قانون مدني ما برطرف گردید و خود این امر، باعث پذیرش جنجالي، در مورد 

 .باشدتعليق در انحلال عقد مي

حق معلق بر تعليق در انحلال موجودي كامل است و از نفوذ حقوقي برخوردار است، اما موجودیت آن در معرض سقوط 

قرار دارد. بنابراین در تعليق انحلال، عقد بطوركامل و منجّز منعقد گردیده و طرفين ملزم به رعایت مفاد عقد هستند و هرگونه 

 له نباشد صحيح است.تصرفاتي كه مخالف با حقوق متعهد

عليه، عقد خود به خود باشد كه با تحقق معلقتعليق در انحلال، یعني انحلال قرارداد منوط به وقوع احتمالي در آینده مي

شود كه، سببيت در انحلال عقد شود و ایرادات بعمل آمده نسبت به علت و سببيت انحلال عقد با این توجيه رو ميمنحل مي

 .عليه در عالم خارجي است كه با تراضي طرفين جایگزین اراده شده استهمان حصول معلق

با توجه به مطالب عنوان شده در این مقاله نه تنها تفاوت تعليق در انحلال با شرط فلسخ آشكار شد در زمينه بيع الخيارو 

بردند و به این نتيجه رسيدیم كه نه ميیند عناوین را به جاي هم به كار آشرط تعليقي كه گاهي بيشتر نویسندگان و حقوقدانان 

لاف شرط فاسخ حق ایجادشده شوند با تحقق معتق عليه برختنهاتفاوت نظري دارند بلكه موجب اختلاف احكام هم مي

 هاي باریك وظریف داراي اثرات مختلف داشتند كه حدامكان سعي شد به آن پرداخته شد.فاقداثرقهقرایي است واین تفاوت

ینده است وعقدازهنگام تحقق آخودي باشدتنها ناظر بر داد خواه به تراضي باشه یا به اراده یكي ازطرفين یا خودبه انحلال قرار

تواند جزء حقوق آمره به حساب آید زیرا اراده طرفين بر هر خوردو این در حالي است كه این امر نميمعلق عليه برهم مي

 .نند برخلافموارد ذكر شده عمل نمایندتواچيزي حاكم است و طرفين در توافق خود مي

چون تنها عاملي كه این نهاد را از دیگر . نقش مدت در قراردادها قابل كتمان نيست حتي اگر شرط تعليق در انحلال شده باشد

 عليه است و گرنه این شرط نيز مانند شروط دیگر نيازي به مدتكند همين مدت دار بودن معلقنهادهاي مشابه متمایز مي

و از مقوله عام نيز اگر بنگيریم اگر مدت در آن درج نگردد، دوام، مدت و اعتبار عقد مجهول و موجب بطلان عقد . نداشت

 .خواهد بود

توان به این نتيجه رسيد كه هایي راجع به اثر تعليق بر انحلال و تعليق در عقد قبل از انحلال و بعد از انحلال ميبا هم بحث

 .كنند، بنابراین نوعي تحدید مالكيت استصرفات ناقله منتقل اليه را محدود ميانحلال معلق نوعي ت
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